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جایی برای حرف‌های خودمانی ـــوق پاتـ

پنجــاه میلیون را پـَـس داد. گفت: 
»بفرمایید ایــن کیف و اینم پولتون. 
همه نشانی‌ها‌تون درسته. اگه یکی‌رو 
هم اشتباه می‌گفتید امکان نداشت 
به همین سادگی پول‌رو پس بگیرید. 
از این به بعد حواســتون‌رو بیشــتر 
جمع کنید، آدم با یه کیف که پنجاه 
میلیون داخلش هســت، نمیره تو 
خیابون.« آقای پلیس که کیف را پیدا 
کرده بود مرد تازه‌ای بود. چشم‌های 
صاف و نگاه پریده‌رنگی داشت. دلم 
می‌خواست بیشــتر، نگاهش کنم. 
شرمگینی مرد، اما نمی‌گذاشت. یک 
رها شدگی غریب و یک »آن« کوچک 
خوشــبخت، گِــردش می‌چرخید. 
رضایت مرغوبی توی دســت‌هایش 
نشســته بود. مرد مژدگانی نگرفت 
و با خنده‌ای کــه معنی به‌خصوصی 
داشت، دســتش را به علامت هرگز، 
توی هوا تکان داد. دوســت و همکار 
آقای پلیــس خوب، سر‌به‌ســرش 
گذاشت: »یعنی پنجاه میلیون پیدا 
کردی و یک روز تمام، وقت گذاشتی 
صاحبش را پیــدا کنی، ای خاک...« 
دوســت‌ها با هم خندیدنــد. آقای 
دوست پلیس گفت:»کلی گرفتاری 
داره تو زندگیش. یه آدم بدشانسیه 
که نگو، چنــد بار تو خیابون تصادف 
کرده، یــه بار هم خــودش پول گم 

کرده. یکِش گرو دواشِه.«
پلیــس خوب باز هم دســتش را به 
علامت بـَـس کن، آورد بــالا: »این 
حرف‌ها چه ربطی به این بنده خداها 
داره. پولشونه، بهشــون پس دادم 
مشکل زندگی من به خودم مربوطه. 
بیا بریم ناهار، زنم عدس‌پلو درست 
کرده با کشــمش فــراوون. گفتم 
به‌خاطر تــو زیره هم بریزه... شــما 
هم برید به سلامت. پولتون حلاله، 

برگشت.«
مرد را دوباره مرور می‌کنم. می‌خواهم 
یادم بماند که توی این شــهر گرم و 
خسته و در شــهری که بدنامی‌اش 
دَر رفته و میان آدم‌هایی که مدام به 
فساد و تباهی متهم می‌شوند. توی 
خیابان‌هایی که گاهی ترســناک به 
نظر می‌رســند، هنوز هم آدم‌هایی 
هســتند کــه چشم‌ودل‌ســیرند. 
آدم‌هایی که هنوز هــم آبروی برباد 

رفته را می‌خرند.
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نسرین ظهیری
روزنامه‌نگار

سلبریتی‌بازی ممنوع!
این هفته ســراغ مسائل بودار نمی‌رویم. 
می‌خواهیم پای ستون بنشینیم و یک 
دل ســیر خاله‌زنک‌بــازی دربیاوریم و 

غیبت کنیم.
ظاهــراً خودنمایی‌ها در شــبکه‌های 
اجتماعی دارد به نقطه‌های خطرناکی 
می‌رســد. آخریــن نقطــه از ایــن 
خفن‌کاری‌ها، خنجر و کلت‌کشی یکی 
از بزرگان و پیشکسوتان این عرصه در 

برابر دوربین بود.
به حلق دوربین‌ تا ناف بودی

پیاپی روز و شب علّاف بودی
بگو کی زندگی کردی شما که

تمام عمر در شوآف بودی
بلــه ایــن »شــوآف« درواقــع همان 

»شوعاف« اســت که »بعضی« آدم‌ها 
در آن و »تمام« سلبریتی‌ها در اتهام آن 
زندگی می‌کنند. )آخ‌آخ فکر کنم جمله 
سنگین شد؛ الان کمر ستون می‌شکند!(

به هر حال، این بزرگمرد عرصه نمایش 
اگرچه در بازیگری نتوانســت موفقیت 
چندانی کســب کنــد، امــا در زمینه‌ 
خودنمایی همیشــه چیزهایی زیادی 
برای غافلگیرکردن‌مان داشته است. اما 
خب همیشه که قرار نیست ما غافلگیر 
بشویم، بعضی‌ وقت‌ها هم ممکن است 

برعکس شود.
می‌گویند هواپیمایی در حال ســقوط 
بــود و مســافرها برای سبک‌شــدن 
هواپیمــا، بنده‌خدایی را شــیر یا یک 

حیوان زحمتکــش باربر کرده بودند تا 
بپرد. طرف لحظه پریدن وصیت کرد و 
گفت: »برید بــه ننم بگید لاف آخر کار 

دستم داد.«
حالا ظاهراً شــو»آف« آخر کار دست 
این بیچاره داده و از همان پشت فرمان 
ماشین، مستقیم افتاده وسط بند چهار 

اوین.
گشت ضایع کل استعداد حیف

رفت از کف هرچه شد ایجاد حیف
کار دست این و آن می‌دادم و
کارِ آخر کار دستم داد حیف

البته همان ‌طور که گفتم تعداد زیادی 
آدم مشهور هم هســتند که طفلکی‌ها 
هر حرکتی می‌کنند، عده‌ای کارشناس 

مســائل به صفحــه اجتماعی‌شــان 
می‌ریزند و یک‌صدا و متحد داد می‌زنند: 
»سلبریتی! حیا کن. این شوعاف‌رو رها 
کن!« حالا آن طفلک هرچه بگوید: »آخر 
تعمیر هواکش مستراح خانه‌ چه نمایشی 
دارد که یقه مرا گرفته‌اید؟« مگر به خرج 
کســی می‌رود؟ همه‌شــان دوباره دم 
می‌گیرند: »هواکش بی‌عدالت/ خجالت! 
خجالت!« یا »خانه بامستراح/ افتضاح! 
افتضاح!« خلاصه کــه در نظر عده‌ای 
هر کار آدم مشــهور نوعی خودنمایی 
است حتی اگر واقعاً کاری درست انجام 
بدهد. این جماعت به‌صورتی مستمر در 
صفحات آدم‌های مشهور در رفت‌‌وآمدند 

و مدام متاسف‌اند.
عبدالله مقدمی

روزنامه‌نگار
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پــس از برگــزاری نشســت 
کمیسیون برنامه جامع اقدام #هشتگ

مشــترک، معاون مســئول 
سیاست خارجی اتحادیه ‌اروپا، از نهایی‌شدن 
»اینستکس« خبر داد و اعلام کرد، سازوکار 
ویژه مالی اروپا با ایران عملیاتی‌شده و اولین 
انتقالات بانکی در آن، در حال انجام اســت. 
عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران نیز 
این خبر را تایید کرده است. خبری که انتشار 
آن به‌ســرعت واکنش کاربران شــبکه‌های 
اجتماعی را در پی داشته است، به‌طوری که 
جدل‌ها و اظهارنظرهــای مختلف موافقان و 
مخالفــان ایــن طــرح، در روزهــای اخیر 
»اینســتکس« را به بحث داغ شــبکه‌های 
اجتماعی تبدیل کرده است. »پوریا استراکی« 
با انتشار تصویری از برخی جزئیات اینستکس، 
در این رابطه نوشــت: »هنوز هم اطلاعات ما 
چندان نیســت. مراقــب تیترهــای الکی 
خوشبینانه باشید، اینستکس کانال »مالی، 
بانکی یا پولی« نیست با اینستکس پول حواله 
یا جابه‌جا نمی‌شود. اینستکس تنها یک کانال 
اعتباری برای تبادل کالاهای ضروری است. 
شامل نفت نمی‌شود.«یکی دیگر از کاربران به 
نام »مهدی« نیز در این‌باره نوشت: »اینستکس 

فقط به چهار شرط به‌درد می‌خورد...: 
۱. بتوان با آن کالای تحریمی خرید۲.  اروپا 
از ایران نفت بخرد ۳. مشروط به FATF نشود 
۴. علاوه بر تســویه، عملیــات پرداخت هم 

انجام بدهد.«
کاربری به نام »علی« نیــز در این خصوص 

نوشت: »اگر بناســت اینستکس محدود به 
کانال تهاتــر و خط اعتبــاری چندمیلیون 
دلاری باشد، بهتر که ایران طبق بند۳۶ برجام 
تعهداتش را تعلیق و دســتش را برای توافق 
هسته‌ای جدید با آمریکا پرُ کند. خرید نفت 
ایران توسط شرکت‌های دولتی اروپا ممکن 
و شرطی معقول برای اجرای کامل تعهدات 

ایران در برجام است.«
»محمد نوری« اما به تلاش مخالفان داخلی 
اینستکس برای ناکامی این طرح اشاره کرد و 
در این‌باره نوشت: »ساعتی بعد از آغاز به‌کار 
سامانه اینستکس محافل ضدبرجام در داخل 
کشــور عملیات تبلیغی خــود را برای ناکام 
گذاشتن این مرحله از همکاری ایران و غرب 
آغاز کردند، کانال‌های اصلی جریان‌ اصولگرا، 
حرکت اروپایی‌ها در این‌باره را بیهوده جلوه 
داده و آن را بــا طرح نفت در برابر غذای عراق 
مقایسه کردند.«کاربری به نام »حجت‌الله« 
که از همین مخالفان اســت در این خصوص 
نوشــت: »... اینســتکس باید حداقل امکان 
فروش روزانه ۶۰۰ هزار بشکه نفت‌خام به اروپا 
و جابه‌جایی پول آن )برای خرید هر نوع کالا 
برای هر ذی‌نفع ایرانی یا جابه‌جایی وجه آن( 
را فراهم کند...«»نصرت‌الله تاجیک« نیز که 
عملیاتی‌شدن اینســتکس را لازم، اما کافی 
نمی‌داند در این‌باره نوشــت: »با این اوضاع و 
احوال ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی، برجام را 
باید آن‌قدر کشید که پاره نشود! اجرایی‌شدن 
اینستکس لازم، اما کافی نیست، ولی در بهم 
زدن ترتیبات درونی برجام هــم نباید زیاد 

عجله کرد! همین که ترامپ در انزوای خروج 
از برجام بمانــد و نتواند علیه ما اجماع ایجاد 
کند، فعلا کافی اســت.«همچنین کاربری 
به نام »مینا« با اشــاره بــه تاثیرگذاری خبر 
راه‌اندازی اینستکس بر قیمت ارز، در این‌باره 
نوشت: »مقاومت قیمتی دلار شکست. هرچه 
کانال‌های مالی فعال‌تر شوند فشار بر بازار آزاد 
ارز کمتر می‌شود.«»صادق زیباکلام« هم در 
توئیتی نظر خود را این طور بیان کرد: »دیروز 
با مذاکرات هسته‌ای مخالفت می‌کردند. بعد 
با برجام، هرتیغ و تیشه‌ای که داشتند بر سر راه 
آن ریختند تا نهایتا ترامپ کار را تمام‌ کرد. بعد 
نوبت مخالفت با FATF رسید و حالا هم علیه 
اینستکس تیغ از نیام بر کشیده‌اند. اصولا هر 
حرکتی که در جهت تنش‌زدایی با غرب باشد 

یکسره محکوم است.«
»حسین درخشــان« از کاربران توئیتر هم 
چنین نظری درباره اینســتکس داشــت: 
»روحانی می‌خواد با اینستکس، هم برجام‌رو 
نگه داره و هم از جنگ و از شورش داخلی برای 

نان جلوگیری کنه تا دوره ترامپ ســر برسه. 
طبیعیه که تندروهای دوطرف می‌خوان اجازه 

ندن در زمین اون‌ها بازی کنیم.«
»محمد نــوری«،  روزنامه نگار هم در توئیتر 
نظرش درباره اینســتکس را به این شــرح 
توضیــح داد:»ســاعتی بعد از آغــاز به‌کار 
سامانه #اینســتکس محافل ضد #برجام در 
داخل کشــور عملیات تبلیغی خود را برای 
ناکام گذاشــتن این مرحله از همکاری ایران 
و غرب آغــاز کردند. کانال‌های اصلی جریان 
اصولگرا حرکت اروپایی‌ها در این‌باره را بیهوده 
جلــوه داده و آن را با طرح نفت در برابر غذای 
عراق مقایســه کردند.« کاربر دیگری به نام 
»بهشــتی‌پور« هم در این‌باره چنین نظری 
در توئیتر نوشت: »اینســتکس درواقع یک 
آب‌باریکه‌ای است برای آنکه جریان اقتصاد 
ایران به سمت اروپا قطع نباشد. فعلا محدود 
به دارو و غذاســت، اما اصل این ماجرا نوعی 
مقاومت دربرابر هژمونی مالی آمریکاســت 

بنابراین نباید آن را رد کرد...«

بحث داغ شبکه‌هاي اجتماعي

موافقان و مخـالفان اينستکس

اینستکس 
فعلا محدود 

به دارو و 
غذاست اما 

اصل این ماجرا 
نوعی مقاومت 

دربرابر 
هژمونی مالی 

آمریکاست 
بنابراین نباید 

آن را رد کرد

صدرا محقق
روزنامه‌نگار

استادکاری از سلماس
هیچ‌وقت این موقع سال، یعنی وسط 
تابستان اینجا پیدایش نمی‌شد. فکر 
نمی‌کردم در گرمای 50درجه جیرفت 
طاقت کار کردن داشته باشد. دو، سه 
روز است که دوباره سروصدایش توی 
ســاختمان می‌پیچد. مثل همیشــه 
پرُانرژی و با حرارت کار می‌کند. بهمن 
آذری‌زبان اســت. از ســلماس آمده. 
هرسال زمســتان برای کار  نزدیک به 
دوهــزار کیلومتــر راه را می‌کوبد و به 
اینجا می‌آید. خیلی خوب توانســته 
خــودش را با فرهنــگ و خلق‌وخوی 
مردم شهر ما وفق دهد. برای خودش 
اعتباری دارد و همه، دوســتش دارند. 
به‌خصوص حرف‌زدنــش را وقتی که 
لهجه آذری‌اش را با گویش جیرفتی‌ها 
به‌هم‌ می‌آمیزد؛ یک آوای شــیرین و 
دلچســب را به‌وجود می‌آورد. به نظرم 
بیشــتر محبوبیتش به‌خاطر همین 
گویش شیرینش است. چند سال قبل، 
روزهای ابتدایی آمدنش، خیلی کوچک 
بود، همراه برادر بزرگ‌ترش آمده بود. 
آن روزها فقط ملاط درست می‌کرد و به 
دست برادرش که اوستا بود، می‌رساند. 
اما کم‌کم خودش هم دســت به ماله 
شــد و برای خودش مستقل کار کرد. 
این چند سال، دیگر از برادرش خبری 
نیست و خودش تنها می‌آید. زمستان 
که هوای شهرشــان سرد می‌شود، به 
اینجا می‌آید، چند ماهی کار می‌کند 
و با آمدن تابستان، دوباره به شهرشان 
بازمی‌گردد. اما امسال تابستان اینجا 

مانده و مشغول کار است. 
از روی داربست پایین آمد، لباس‌هایش 
خیسِ عرق بود. چهره همیشه سرخش، 
برافروخته‌ و ســرخ‌تر. معلــوم بود که 
گرما حسابی اذیتش کرده. آمد کنارم 
نشست. گفتم بهمن، چه شده که این 
موقع ســال در گرمای شــدید، اینجا 
مانده‌ای و به شهر خوش آب‌وهوای خود 
نرفته‌ای؟ گفت که این کارم نیمه‌تمام 
مانده بود. نتوانستم به‌موقع تحویلش 
دهم، مجبور شــدم بمانم و کار را تمام 
کنم. آن‌ها که همیشه همراهش بودند، 
نتوانستند تابستان گرم اینجا را تحمل 
کنند. عصبانی بــود و از زمین و زمان 
گله داشــت. از کارفرمایی که به‌موقع 
مصالحشان را تامین نکرده، از شاگردها 
و کارگرهایی که با او کار می‌کردند و در 
بعضی روزها با غیبتشان، کار تعطیل 
می‌شــد. از صاحب‌کارهایی که پول و 
مزدش را به‌موقــع نمی‌دادند. خلاصه 
اینکه دل پُری داشت، اما وقتی استراحت 
کرد و خنک شد، دوباره شد همان بهمن 
شوخ و خندان همیشگی. حتی با همان 
لهجه قشــنگش، دعوا و درگیری دو 
نفر از بچه‌ها را به آشــتی تبدیل کرد. 
ناراحتی‌اش بیشــتر به‌خاطر دوری از 
همســر و دو فرزندش است. اما به روی 
خودش نمی‌آورد. امیدوارم بهمن‌های 
کشورمان زیاد شوند. آدم‌های باغیرت و 
اهل کار و تلاش که این همه سختی را به 
جان می‌خرند تا خانواده‌هایشان در رفاه 

و کشورشان آباد باشد. 
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...که سازمان تامین‌اجتماعی به‌شدت 
با آن‌ها درگیر اســت. مســئله مهم 
دیگر در دسته چالش‌های اقتصادی 
تامین‌اجتماعی، بازده سرمایه‌گذاری‌هاست که بنا 
به آمارها عملکرد موفق و رضایت‌بخشــی نداشــته 
و به همین دلیــل درآمدهایی کــه از این محل به 
تامین‌اجتماعی رســیده، عملا به اندازه‌ای نبوده که 
بشود در مواقع حساس و بحرانی روی آن‌ها حساب باز 
کرد. صندوق‌های بیمه‌ای درآمدهای خود را عموما از 
حق‌بیمه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها تامین‌ می‌کنند. نکته 
اینکه سرمایه‌گذاری‌ها با این هدف صورت می‌گیرد 
که در زمان بلوغ و کفایت نداشتن درآمدهای حاصل 
از حق‌بیمه، از این طریق به صندوق کمک شود تا از 
پس تعهدات خود برآیند. در تامین‌اجتماعی با وجود 
ظرفیت‌های عظیم شستا و شــرکت‌ها و بنگاه‌های 
پرشــمار اقتصادی، چنین امکانی تا ســالیان اخیر 
متاسفانه ایجاد نشده و عملا درآمدهایی که نصیب 
تامین‌اجتماعی شده به اندازه‌ای نبوده که بتوان کسری 
نقدینگی را با آن پوشش داد و رفع کرد. به نظر می‌رسد 
اصلی‌ترین دلیل، شرایط دشوارحاکم براقتصاد ایران 

از یک‌سو و برخی مسائل مدیریتی در شرکت‌هاست 
که بعضــا منجر به تصمیم‌هایی خــارج از کنترل و 
اثرگذار بر راهبردها و عملکردها می‌شود. ما می‌دانیم 
این شرکت‌ها حاصل سپرده‌گذاری اندوخته‌گذاران 
است و سازمان تامین‌اجتماعی نیز وظیفه‌ای امانی 
در قبال آن‌ها دارد، بنابراین این سه دسته از عوامل که 
بسیار هم پررنگ و مهم هستند، در زمره اولین دسته 
از چالش‌هایی هستند که تامین‌اجتماعی با آن روبه‌رو 
است. دســته دوم چالش‌ها، موضوعات و مشکلات 
بیمه‌ای اســت. همه می‌دانیم که ترکیب جمعیتی 
کشور به سمت ســالمندی در حرکت است و زمانی 
هم که جمعیت سالمند شود، موازنه نسلی و چرخه 
درآمد و هزینه تامین‌اجتماعی نیز دستخوش تغییر 
می‌شود. نکته مهم اینکه سرعت روند سالمندی در 
تامین‌اجتماعی بیشتر از روند سالمندی در کل کشور 
است.یعنی در شرایطی که جمعیت کشور هنوز جوان 
است، ترکیب جمعیتی بیمه‌شدگان تامین‌اجتماعی 
نشان از پیری دارد و از آن مهمتر هم اثری است که بر 
تعادل منابع و مصارف تامین‌اجتماعی می‌گذارد. در 
چنین شرایطی نیازمند اجرای یکسری بسته‌های 
اصلاحــی مانند اصلاحــات پارامتریک هســتیم. 
ســخاوتمندی قوانین و مقررات نیــز یکی دیگر از 

مسئله حکمرانی خوب...
ادامه از صفحه 2

یادداشت

چالش‌های دسته‌بندی بیمه‌ای است. این یک حقیقت 
است که در برخی حوزه‌های تامین‌اجتماعی، قوانینی 
به تصویب رسیده‌ که به‌شدت سخاوتمندانه هستند که 
ماحصل آن بروز چالش‌‌های بیمه‌ای و ناتوانی در کنترل 
و مدیریت هزینه‌ها و نهایتا وقوع ناپایداری درآمدی 
است. دسته سوم، چالش‌ها و به تبع آن، اولویت‌های 
مدیریت جدید تامین‌اجتماعی و مباحث حکمرانی 
است. صندوق‌هایی مانند سازمان تامین‌اجتماعی نقش 
امانی دارند و بدین معناست که باید نظارت درست و 
اصولی روی اندوخته‌ها صورت گیرد. چه بپذیریم و چه 
نپذیریم در سازمان تامین‌اجتماعی متاسفانه ساختار 
حکمرانی فعلی به‌گونه‌ای نیســت که نقش امانی را 
تضمین کند. نظارت‌ها ضعیف و کم‌اثرند و در بسیاری 
از مواقع تعارض منافع نمایان است . برای نمونه برخی 
از اعضای دولت در هیئت‌امنای تامین‌اجتماعی حضور 
دارند و ممکن است به دلیل عدم تناسب میان تعداد 
نمایندگان شرکای اجتماعی سازمان با نمایندگان 
نهاد دولت، دریافت مطالبات از نهاد دولت با مشکل 
روبه‌رو شود. به گمان نگارنده، این دسته از چالش‌ها، 
مشکلات و گرفتاری‌های مالی و بیمه‌ای به‌مراتب در 

اولویت رسیدگی بالاتری قرار می‌گیرند. 
بر معضلات و چالش‌ها می‌توان دســته‌‌ چهارمی هم 
اضافه کرد که معطوف به مسائل اجتماعی نظیر فقر 
و محرومیت و نابرابری اســت. بدیهی اســت نه این 

دسته‌بندی‌های چالش‌برانگیز و نه مصداق‌های آن‌ها 
هیچ‌کدام مطلق نیستند و اگر دقیق‌تر شویم، موارد 
پرشــمار دیگری را نیز می‌توان به آن‌ها اضافه کرد. 
با وجود این، به نظر می‌رســد برای تامین‌اجتماعی 
چالش‌های حکمرانی پررنگ‌تر است و تا زمانی که ما 
نتوانیم بر مشکلات نظارتی، تعارض منافع و مسائل 
حقوقی در تامین‌اجتماعی فائق شویم، تضمینی وجود 
ندارد که مسائل و معضلات دیگر تامین‌اجتماعی به 
شکل مطلوب حل شوند. یعنی چشم‌‌انداز بازگشت 
تامین‌اجتماعی به مدار درست و امیدوارکننده‌ وابسته 
به حل چالش حکمرانی اســت. در چنین شرایطی 
پرسش ابتدایی‌مان مشخص می‌شود: مدیرعامل جدید 
سازمان تامین‌اجتماعی ماموریت‌های متعددی دارد، 
اما آیا در کوتاه‌مدت قادر خواهد بود که روی مســائل 
مربوط به حکمرانی مانور جدی بدهد؟ به ویژه اینکه 
حل مشکلات حکمرانی درسازمان نیازمند تغییرات 
ساختاری اســت. این بدان معناســت که انتظارات 
ازتغییرات مدیریتی جدید را باید واقع بینانه تنظیم 
و مطرح کرد.در این شرایط رفع مشکلات و چالش‌ها 
در حوزه‌های اقتصادی مالی و نقدینگی به‌خصوص 
تعیین‌تکلیف بدهی‌های دولــت ازجمله انتظارات 
منطقی اســت که امیدواریم با تعاملات و ارتباطات 
گسترده‌ای که ازآن یادشــده است، در همین راستا 

گام‌هایی مثبت برداشته شود.


